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  حكمراني مطلوب كليد تحقق حق توسعه

  2و عاطفه اميني نيا 1ناصر آسيابي پور ايماني

  :چكيده

حكمراني مطلوب به عنوان يك مفهوم جديد در ادبيات توسعه در چند دهه اخير توجه سـازمان هـاي بـين    

فردي  حكمراني مطلوب مجموعه اي از روش هاي. المللي از جمله بانك جهاني را به خود جلب كرده است

و نهادي، عمومي و خصوصي است كه امور مشترك مردم را به نحوي اداره مي كند كه در آن حقوق بشـر  

اين مفهوم علاوه بر اين كه باعث افزايش تعامل و همكاري با سازمان هاي بـين المللـي مـي    . تحقق يابد

مي  بعيض و مبارزه با فسادشود، با اصلاح برخي از ساختارهاي داخلي بر مبناي شفافيت، پاسخگويي، عدم ت

تواند به دولت كمك كند تا در جهت توسعه در زمينه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسـي  

به اين ترتيب، در مدت زمان طولاني فرآيند توسعه، سطح كلي زندگي مردم ارتقـا مـي يابـد و    . گام بردارد

نقـش حكمرانـي    در مقالـه حاضـر  . ره مند مي گردندمردم متناسب با الگوهاي جامعه خود از حق توسعه به

در ايـن مقالـه ضـمن، بيـان اهميـت و ضـرورت مفهـوم        . داد ب در تحقق حق توسعه را شرح خواهدمطلو

حكمراني مطلوب، نقش عناصر تشكيل دهنده آن از جمله شفافيت، پاسخگويي، عدم تبعـيض و مبـارزه بـا    

تاكيـد قـرار   بالا بردن بهره مندي مردم از حق توسعه مورد فساد را در ارتقاي سطح توسعه ملي و همچنين 

، بر لزوم همكاري هاي بين المللي بدون تبعيض و مانع در تكميل عملكرد حكمرانـي  در پايان. است گرفته

و به نقش سازمان هاي بـين المللـي در بـالا بـردن كيفيـت       گرديدهمطلوب براي تحقق حق توسعه تاكيد 

  .اشاره گرديده است شاخص هاي حكمراني مطلوب

 حكمراني مطلوب، حق توسعه، شفافيت، پاسخگويي، تعامل و همكاري بين المللي :واژگان مهم
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  مقدمه

ميلادي از سوي كشـورهاي در حـال توسـعه     70كه در دهه  )Sano 2002( ريشه مفهوم حكمراني مطلوب در مباحث راجع به توسعه است

بعـد از تـلاش هـاي     .منجر به تصويب اعلاميه حق توسـعه گرديـد   1986طرح گرديد و در نهايت در سال براي دستيابي به يك نظم نوين اقتصادي م

و به ويژه كشورهاي عدم تعهد، براي كم كردن فاصله ايجاد شده ميان خـود بـا   ناموفق اوليه كشورهاي در حال توسعه براي ايجاد نظم نوين اقتصادي 

مللي قـرار گرفتـه بـود بـه مثابـه آخـرين       ه در چارچوب حقوق بشر كه در مركز تمام فعاليت هاي بين المفهوم حق توسعطرح كشورهاي توسعه يافته، 

كشورهاي توسعه يافتـه از پـذيرش و همچنـين در مراحـل بعـدي       با اين وجود،. دستاويز اين كشورها براي دستيابي به خواسته هايشان قلمداد مي شد

منـدي از   هكشورهاي توسعه يافته معتقد بودند كه كشورهاي در حال توسعه خود بايد با بهـر . ي رفتنداجراي اين حق به عنوان يك حق بشري طفره م

كشورهاي توسعه يافته بر اين باور بودند كه بعد ملي حـق توسـعه مهمتـر از بعـد بـين      . )Marks 2004(توانمندي هايشان با مشكلات مواجه شوند

از اصلاح ساز و كارهاي داخلي خود نمي توانند به صورتي كارآ از مزاياي همكاري هاي بـين المللـي   المللي آن است و كشورهاي در حال توسعه پيش 

جامعه بين المللي ديدي دقيق درباره حق توسعه نداشت، . اين مشكلات بيشتر به عدم وضوح حق توسعه برمي گشت). 1388شايگان (بهره مند گردند 

از اين حق دست نيافته بودند و تنها به دنبال كم كردن فاصله موجود بودند و از سوي ديگـر كشـورهاي   از سويي كشورهاي در حال توسعه به تعريفي 

  .)Piron 2002(گمان مي كردند با پذيرش و اجراي حق توسعه بايد متعهد به تكاليفي شوند كه مطلوبشان نبوديافته توسعه 

و ارائه راهكاري براي تغيير نظام ناعادلانه حاكم  ل عدم توسعه متوازن بين الملليجامعه بين المللي كه به دنبال يافتن دلي ،ميلادي 90در دهه 

و دهـه هـاي    )Najem & Hetherington 2003( بود، مفهوم حكمراني مطلوب را به عنوان مهمترين پارادايم توسعه شناسـايي كـرد  بر جهان 

در اين زمان بود كه بانك جهاني در ). Hatchard, Ndulo & Slinn 2004( هفتاد و هشتاد ميلادي را دهه گمشده حكمراني مطلوب نام نهاد

آفريقـاي  «در سندي بـا عنـوان   راستاي تلاش هايش براي تبيين رابطه موجود ميان حقوق بشر، دموكراسي و توسعه اول بار واژه حكمراني مطلوب را 

و ثابت كرد كه هر اندازه شاخص هاي حكمراني مطلوب كه بانك آن  )1380حسام نقيبي مفرد (  به كار گرفت 1جنوب صحرا؛ از بحران تا توسعه پايدار

به اين ترتيب، . )Tadeg 2008(برآيند توسعه اي آن نظام نيز بهتر خواهد بودها را معرفي كرده بود بيشتر در سازو كار يك دولت وجود داشته باشد، 

حكمرانـي مطلـوب در   . و عملكرد نامناسب دولت وجهه غالب آن را تشكيل مي داد مطلوب در پايان دوره اي متولد شد كه در آن ناكارآمدي حكمراني

هـره بـرداري   اين دوران به عنوان بخشي از فرآيند توانمندسازي دولت ايجاد شد تا به دولت ها كمك كند تا بتوانند بهتر از پيش از منابع محدود خود ب

 ,Sano, op.cit(را به تمامي رعايت مي كنند، بـه رشـد و توسـعه پايـدار دسـت يابنـد       كرده و از اين طريق در عين حال كه حقوق شهروندان خود

2002( .  

حكمراني مطلوب مي توانـد تـاثير   . نگارنده معتقد است مفهوم حكمراني مطلوب را مي توان حلقه گمشده در فرآيند اجراي حق توسعه دانست

مقوله حكمراني مطلوب و نقش آن در اجراي حق توسعه را مورد بدين لحاظ مقاله حاضر، . بسزايي در ارتقاي شاخص هاي توسعه اي جامعه داشته باشد

در قسمت اول مفهوم حكمراني مطلوب به عنوان مفهومي كه تا حد زيادي به عناصر تشكيل دهنده اش وابسـته اسـت، تعريـف    . ارزيابي قرار مي دهد

  .حكمراني مطلوب در اجراي حق توسعه توضيح داده مي شود خواهد شد و در قسمت دوم چهار مورد از مهمترين كاركردهاي

  حكمراني مطلوب؛ مفهومي ساختارنگر) الف

توجه بيشتر سـازمان هـاي بـين    . يا صندوق بين المللي پول دانست حكمراني مطلوب را بايد ابتكار سازمان هاي بين المللي نظير بانك جهاني

موجب شده است حكمراني مطلوب كمتر  اين مفهوميا سازمان هاي منطقه اي مانند اتحاديه اروپا به  2و توسعهاقتصادي نظير سازمان همكاري  المللي

وجـود   حكمراني مطلوب بيشـتر بـه  موجب شده است  اين امر. گرايانه سازمان هاي بين المللي به قلمرو تعاريف نظري وارد شودت از دايره تعاريف اثبا

شاخص هايي كه هر سازمان بسته به رابطه  .)Tanja a.borzel 2008(ساختار حكومتي تعريف شود يا متفاوت در برخي از شاخص هاي مشترك 

حكمراني مطلـوب  براي مثال، موسسه بين المللي توسعه استراليا مي گويد . اي كه با دولت ها برقرار مي كند، براي استمرار رابطه ضروري دانسته است

ل نيازهـاي مـردم در   اببرابري و مسئوليت پذيري در ق كه شفافيت، پاسخگويي، حاكميت قانون، كارآيي،مديريت موثر منابع يك كشور به نحوي است 

حكمراني مطلوب را مـديريت شـفاف و    اتحاديه اروپا. )Australian Agency for Int. Development 1997(داشته باشد حكومت وجود 

در تعريفـي ديگـر، حكمرانـي مطلـوب     . اجتماعي عادلانه و پايدار تعريف كرده استو  ر با هدف تضمين توسعه اقتصاديپاسخگويي منافع در يك كشو

به علاوه حكمراني مطلوب به طـور خـاص بـه    . متضمن احترام سياست مداران و سازمان ها به حقوق بشر و اصول دموكراسي و حاكميت قانون است

دفتـر كميسـارياي عـالي     ).1389حسام نقيبي ( و شيوه هاي توزيع مربوط مي شودموضوع مديريت عمومي منابع به منظور ايجاد اقتصادي توانمندساز 

                                                           

1
 Sub-Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth 

2
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از ديدگاه اين نهاد براي اين كه يك حكمراني، خوب تلقي شود بايد فعاليت هايي را . )2004(نيز در اين مورد پشينهاداتي را ارائه كرده است  حقوق بشر

ارتقا و ترويج حاكميت قانون، تقويت خـدمات عمـومي و تحقـق    . را به بار مي آورد ار دموكراسياجراي حقوق بشر و استقرانجام دهد كه بر آيند آن ها 

البتـه  . اين فعاليـت هـا را تشـكيل مـي دهنـد      حقوق بشر، تقويت نهادهاي دموكراتيك و مشاركت و مبارزه با فساد در بخش هاي عمومي و خصوصي

است كه شاخص ها و معيارهاي آن بايد در هر برهه زماني متناسـب بـا همـان دوره تعيـين      مفهوم حكمراني مطلوب از منظر اين نهاد، مفهومي نسبي

  . شوند

، استاد علوم سياسي دانشگاه فلوريدا در ايالات متحده و از جمله كساني كه مطالعات ارزشـمندي در زمينـه حكمرانـي مطلـوب     1گوران هايدن

ومت است كه بر اساس آن شيوه مديريت منابع و تصميم گيري به نحوي تعيين مي شود داشته است، معتقد است حكمراني مطلوب يك مدل براي حك

واژه . بر اين مبنا مطلوب بودن وصف حكمراني قرار مي گيرد). Hyden 1999(كه مقاصد شهروندان تامين شده و حقوق بشر آن ها به اجرا در بيايد

ر اين است كه بدانيم هر حكمراني مي تواند خوب يا بد باشد و اين صفت را نمي تـوان  مطلوب كه صفت حكمراني قرار گرفته است صرفا براي تاكيد ب

هاي بد اقتصادي قرار دارند و به لحاظ مـالي و   به صورت جزمي به يك دولت داد و از دولت ديگر گرفت، اگر بيشتر حكومت هاي آفريقايي در وضعيت

ا نيست كه لزوما حكومت هاي آن ها حكومتي بد است، بلكه بيشتر بيانگر اين مطلب است كـه  فني به دولت هاي توسعه يافته محتاجند اين به آن معن

 Hyden(خطي سيال است و شاخص هاي يك حكمراني خوب در آن هـا داراي ثبـات نيسـت     -يعني كيفيت حاكميت -»بد«و » خوب«مرز ميان 

به سمت بد بودن سوق مي دهد و رفتارهاي غيرقابل پيش بيني و فساد را در شرايط موجود در اين كشورها به گونه اي است كه حكمراني را . )2006

 ,Hatchard, Ndulo & Slinn, op.cit (آن ها رواج مي دهد و متعاقبا موجبات بي ثباتي و عـدم مشـروعيت را در آن هـا فـراهم مـي آورد      

ولت ها را به سوي نظامي پيش مي برند كه در آن حقوق بشـر را  نظام جهاني مدرن مبتني بر اصولي است كه بيشتر حقوق بشري هستند و د. )2004

بنابراين در اين نظام، آن حكمراني مورد قبول قرار خواهد گرفت كه حقوق بشر را به عنوان سـرلوحه كـاري خـود در    . بخشندمي بر ساير امور اولويت 

حال مردمش را مدنظر مي گيرد بلكه براي آيندگان خود نيز حقي قائل مي  چنين حكمراني اي در اداره امور جامعه نه تنها وضعيت. راس امور قرار دهد

تضـمين   شود كه به اين ترتيب هر حركت اين حكمراني براي جامعه خود دربردارنده حركتي پايدار و با ثبات خواهد بود كه رشد و تعـالي آن جامعـه را  

  ).Deya 2006(سل هاي حاضر و آينده تفاوتي وجود ندارد در چنين حكومتي بهره مندي مردم غايت است و ميان ن. خواهد كرد

حكمراني مطلوب بـه معنـاي   البته اين نكته را بايد اضافه كرد كه علي رغم تاكيد برخي تعاريف نظري بر حقوق بشر، همچون تعريف هايدن، 

يي است كه مي تواند ما را به آرمـان هـاي والاي   رسيدن به يك آرمان بشري كه همان حقوق بشر است نيست، بلكه معناي دقيق آن جريان فرآيندها

در واقع، ميان حقوق بشر و حكمراني مطلوب تفاوت ها و اشتراكاتي موجود است كـه  ). M.Abdellatif 2003(بشري و حقوق بشر رهنمون سازد 

ان حقوقدانان هستند، در حـالي كـه ايـن كـار را     از جمله اين كه تدوين كنندگان حقوق بشر، بيشتر از مي. بايد در تعريف حكمراني مطلوب لحاظ گردند

اقتصاددانان در مورد حكمراني مطلوب انجام مي دهند و در حالي كه شاخص هاي مطرح شده در تعريف حكمراني مطلوب از سوي سازمان هـاي بـين   

نهادي و توصيه دارند، معيارهاي حقـوق بشـري   بيشتر جنبه پيش 2المللي يا حتي نهادهاي دولتي برخي از كشورها، به ويژه كشورهاي اعطا كننده كمك

  ).Alfredsson 2002(كاملا در عرصه بين المللي جنبه الزامي به خود گرفته اند 

  كاركرد حكمراني مطلوب در اجراي حق توسعه) ب

وي در تعريـف  . ه نباشد، حقوقدان برجسته الجزايري، گوياي مفهوم حق توسع3شايد هيچ تعريفي از حق توسعه به اندازه تعريف محمد بجاوي

حقوقي كه بهر مندي تمامي انسان ها از زن و مرد را در يك سهام عادلانه و متناسب از اموال و خـدمات توليـدي جامعـه     «: حق توسعه بيان مي كند

ر مبناي همبستگي بنابراين واضح است كه حق توسعه يك حق جهانشمول است كه همه جهانيان را ب» .)Bedjaoui 1991( جهاني فراهم مي كند

) 4حقـوق همبسـتگي  ( بنابراين حق توسعه وقتي در قلمرو حقوق بشر وارد مي شود در قلمرو نسل سوم حقوق بشـر  ). 1381مولايي، (گردهم مي آورد 

بين المللـي و هـم بـر    و در هر دوي آن ها حقوق و تكاليفي را هم بر جامعه  وارد مي شود مانند حق تعيين سرنوشت دو بعد ملي و بين المللي مي يابد

حكمراني مطلوب نه تنها مطابق با نامش در اجراي بعد ملي حق توسعه تاثيرگذار اسـت، در بعـد بـين    . )E.Salomon 2008( دولت ها بار مي كند

ايـن قسـمت چهـار مـورد از      در. المللي نيز مي تواند تغييرات مهمي را به بار بياورد كه در نهايت منجر به اجراي بعد بين المللي حق توسعه نيـز بشـود  
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 ٤  1390، مهر )مجازي(تحولات جديد ايران و جهان   المللي ارائه شده در دومين همايش بين  

تسهيل اجراي برنامـه هـاي توسـعه ملـي، مبـارزه بـا فسـاد، تحقـق         : مهمترين كاركردهاي حكمراني مطلوب در اجراي حق توسعه معرفي خواهند شد

  دموكراسي و گسترش همكاري هاي بين المللي

  تسهيل اجراي برنامه هاي توسعه ملي 1

براي اينكه بتواند پيشرفت كند و ميزان بهره مندي شهروندانش از حقوق را بالاتر ببرد نيازمند برنامه هر كشوري با هر درجه از توسعه يافتگي، 

يك برنامه مناسب مي تواند ثبات و امنيت يك نظام را تقويت كند و يك برنامه اشتباه مي توانـد امنيـت آن را بـه خطـر انداختـه و حتـي       . ريزي است

بنابراين تدوين برنامه توسعه، كاري بسيار پيچيده است كه در جريان آن لازم است نكـات متعـددي   . ه حساب بيايدتهديدي براي ثبات و امنيت نظام ب

شـهروندان بايـد در   . برنامه توسعه بايد هدف دار بوده و مردمي باشد. اعم از وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و كشور لحاظ گردد

در وضعيت كنوني جهان نمي توان انتظار داشت كه دولت به عنوان نهـاد نهادهـا   . ار گيرند و در اجراي آن نقش داشته باشندجريان برنامه ريزي ها قر

د كـه در  همه امور را برعهده گيرد و به تنهايي نظام را به جلو ببرد بلكه از جامعه مدني، سازمان هاي غير دولتي و بخش خصوصي نيـز انتظـار مـي رو   

از همه اين ها مهمتر اين است كه برنامه توسعه بايد حول عوامل تشكيل دهنـده اش تهيـه   ) . 1372لاريجاني،( نقشي فعال داشته باشندفرآيند توسعه 

 ـ . شود ي هر برنامه توسعه اي براي تحقق بايد پيش شرط هايي داشته باشد كه اگر آن شرط ها وجود نداشته باشد، برنامه توسعه در عمل قابليـت اجراي

از مهمتـرين عوامـل ضـروري بـراي توفيـق در      . ا از دست مي دهد، زيرا هر يك از اين شرايط در اجراي برنامه نقشي محوري بازي مـي كننـد  خود ر

روحـاني،  ( ثبـات و  موقعيـت جغرافيـائي  ، لحاظ كمـي و كيفـي  ه نيروي انساني ب، منابع طبيعي : توان نام برد مي اين موارد راهاي جامع توسعهء  برنامه

1346.(  

حكمراني مطلوب با به حـداكثر  . هر يك از عوامل فوق، پيش شرط هايي هستند كه تنها دولت مي تواند آن ها را به صورت كارآمد تامين كند

ا رساندن مشروعيت يك نظام ثبات آن را تضمين كرده و مشاركت عمومي مردمي را جلب مي كند و از اين طريق فرآيند اجراي برنامه هـاي توسـعه ر  

علاوه بر اين حكمراني مطلوب موانع پيش روي اجراي برنامه هـاي  . در بهره مندي شهروندان از حقوق بشر اهميت دارند تسريع و تسهيل مي كندكه 

ام حكمراني مطلوب با وجود عنصر كارآيي و اثربخشي، نظ ـ. عمده اين موانع در كارآيي نظام و برنامه گريزي ها خلاصه مي شود. توسعه را بر مي دارد

در ضمن حكمراني مطلوب با تامين شـفافيت  . فكري توسعه اي را تحت الشعاع قرار داده و باعث مي گردد برنامه ريزي ها به شكلي مناسب پيش برود

سـت عمـل   در واقع، صرف نظر از دقت در تهيه و تدوين برنامه آن چه در دستيابي به اهداف آن مهـم ا . و پاسخگويي راه را بر برنامه گريزي مي بندد

اما آنچه مشاهده مي شود انحراف از برنامه در طول اجراي آن است كه عناصر تشـكيل دهنـده حكمرانـي مطلـوب از ايـن اتفـاق       . مطابق برنامه است

بـر ايـن اسـاس    . استراتژي محور بودن حكمراني مطلوب ديگر عاملي است كه موجب مي شود برنامه هاي توسـعه عملـي گردنـد   . جلوگيري مي كنند

تراتژي محوري يعني وجود مقاصدي كه در هر وضعيتي بخشي از آن قابل حصول است و بايد پياده شود و ايـن مقاصـد بـه صـورت يكجـا قابليـت       اس

  ).1380لاريجاني، (تحقق ندارند 
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ني كه خود عامـل فسـاد هسـتند از وضـع     در قبول اين حقيقت نبايد ترديد كرد كه مردم از وجود فساد در مملكت رنج مي برند؛ زيرا حتي كسا

فساد را مي توان به بيماري مهلكي تشبيه كرد . نامطلوبي كه در نتيجه اشاعه فساد ايجاد مي گردد بركنار نمانده و انعكاس اثرات آن را بايد تحمل كنند

لطمه اي كه فساد به يك جامعـه  . رقابل تصوري بالا ببردكه با سرعت مي تواند تمام وجود جامعه را آلوده كند و درجه آسيب پذيري اجتماع را بنحو غي

گرچه نظر به گستردگي و نسبي بـودن مفهـوم فسـاد    ). 1345قاطع، (مي زند نه فقط نسل حاضر بلكه نسل هاي بعدي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد 

به خطاكاري افـراد از طريـق پرداخـت رشـوه يـا ديگـر ابـزار         ارائه تعريفي دقيق از آن ميسر نيست، مي توان گفت، به طور كلي فساد اشاره به تشويق

بـر  . در معناي خاص، فساد زماني رخ مي دهد كه از اختيارات قانوني براي منفعت شخصي استفاده شود). 1384دانائي فرد، (غيرقانوني يا نادرست دارد 

براي مثال، فساد زماني ايجاد مي شود . ا همديگر روبرو مي شونداين مبنا اصولا فساد بيشتر در جايي رخ مي دهد كه بخش هاي عمومي و خصوصي ب

م بگيـرد  كه يك سازمان يا اداره دولتي قدرتي انحصاري بر يك كالا يا خدمت دارد و اين امر موجب ايجاد رانت شود؛ زيرا آن سازمان مي تواند تصـمي 

  ). Akçay 2006(و پاسخگو هم نيست اختيار خود را به چه كسي بدهد در حالي كه نهادي بر آن نظارت ندارد 

نظام سالم، نظامي است كه منابع انساني، منابع طبيعي و خـدمات را  . از جمله كاركردهاي مهم حكمراني مطلوب تامين سلامت آن نظام است

نقشـي اساسـي دارد، زيـرا     يحكمراني مطلوب در مديريتي چنين نظـام . به صورت زمان بندي شده و عادلانه در سراسر كشور تقسيم و توزيع مي كند

افـزايش يابـد و در ضـمن از حقـوق      1حكمراني مطلوب موجب مي شود اثربخشي كمـك هـاي توسـعه اي   . كارآيي و اثربخشي آن را تضمين مي كند

                                                           

1
 Aid Effectiveness 
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 .)Lewis 2006(مالكيتي و آزادي هاي مدني حمايت مي شود، همه اين ها با سلامت سيستم، ميزان فساد و درجه پاسـخگويي در ارتبـاط هسـتند    

ناشـي از   گرچه انديشمندان در زمينه جنبه هاي مختلف فساد و آثار آن ها توافق چنداني ندارند، ليكن همه آن ها بر اين نكته تاكيـد دارنـد كـه فسـاد    

م منطقـي بـراي   عدم تمركز و تفويض اختيار، اتخاذ سيست). 1386فاني، (حكمراني ضعيف است و حكمراني مطلوب عامل رافع فساد به حساب مي آيد 

ان جامعـه،  خريد لوازم و تجهيزات و معاملات و كنترل انبارها و ذخاير، تهيه مقررات صريح و روشن مربوط به فساد و نحوه مبارزه با آن، بيـداري وجـد  

ن صالح و بي طـرف، در  محرمانه نگاه داشتن بعضي از موضوع ها، توسعه حمايت از رسانه هاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، حفظ و حمايت كارمندا

از جمله راهكارهايي هستند كه در جريان حكمراني مطلوب به خوبي مي توانند مانع فسـاد  ) 1381جوهري، (نظر گرفتن امنيت و رفاه و منافع اجتماعي 

  .تلقي شوند
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ئه مي كردند و در تصميم سازي ها مستقيما شـركت  برخلاف دموكراسي هاي يوناني كه در آن مردم در ميداني جمع شده و نظرات خود را ارا

، در دموكراسي هاي مدرن، دموكراسي ها حاكميت عامه نيستند، بلكه نهادهاي تجهيز شده اند كه خود را از خطـر  )W.Robinson 2003(داشتند 

نه . د كه خود تمامي حقوق بشر را به اجرا در بياوردبديهي است كه دموكراسي به تنهايي توانايي اين را ندار). 1389قادري، (ديكتاتوري حفظ مي كنند 

هـيچ تضـميني وجـود نـدارد كـه نماينـدگان انتخـابي در نظـام         . تنها دموكراسي بلكه هيچ شكلي از نظام سياسي نمي تواند چنين كاري را انجام دهد

در . جراي يك حكـم مطـابق نظـر عامـه مـردم نيسـت      يا به فرض وجود دموكراسي مستقيم تضميني براي ا. دموكراسي مطابق منافع مردم عمل كنند

از عمـده  مقابل، در يك نظام اقتدارگرا، حتي اگر دور از ذهن باشد، غير ممكن نيست كه امور شفاف باشند و حاكم به مردم خود پاسخگو باشد و مـردم  

شكل يك نظام سياسـي نمـي   . مشاركت داشته باشندحقوق بشر برخوردار باشند و حتي در قانونگذاري و تصميم سازي مملكت خويش مداخله كنند و 

نظير كره جنوبي، سـنگاپور و چـين   (مطمئنا حقيقت دارد كه برخي دولت هاي نسبتا اقتدارگرا . تواند به صراحت تعيين كند كه آن نظام خوب است يا بد

البتـه  . داشته اند) از جمله هند، كاستاريكا و جامائيكا(را نرخ هاي سريع تر رشد اقتصادي نسبت به بسياري از كشورهاي كمتر اقتدارگ) پس از اصلاحات

ش رشـد  ما واقعا نمي توانيم رشد اقتصادي بالاي چين يا كره جنوبي در آسيا را به عنوان سند و مدركي قاطع مبنـي بـر نقـش اقتـدار گرايـي در افـزاي      

آن امور شفاف نباشند و در بسـياري از مـوارد نماينـدگان پاسـخگوي راي     دموكراسي نيز مي تواند به شكلي اداره شود كه در . اقتصادي در نظر بگيريم

اين امر كه چه نظامي مي تواند بهتر باشد و رشد بيشـتري را بـه همـراه داشـته باشـد بـه شـرايط دقيـق و معـين بسـتگي دارد           . دهندگان خود نباشند

اما عملكرد حكومت است كه مشـروعيت آن را تـامين مـي    . خواهد گذاشتبنابراين شكل حكومت به ذات تاثيري در عملكرد آن ن). 1381آمارتياسن، (

  . كند و باعث ثبات و پايداري آن مي گردد كه اين امر هم در نهايت منجر به توسعه و پيشرفت آن دولت و مردمش خواهد شد

ظام اقتدارگرا اين مزيـت را دارد كـه در آن   اما نسبت به يك ن. اگرچه دموكراسي به طور مستقيم تاثيري در ثبات يا مشروعيت يك نظام ندارد

در حالي كه در نظام اقتدارگرا حتي انتقاد از قدرت حاكم غير منطقـي بـه نظـر مـي رسـد، در نظـام       . حكام طالب حمايت مردم خود در انتخابات هستند

حقوق بشر ابزار مردم براي تعيين حكمرانان خواهـد  در چنين نظامي رعايت . دموكراسي شهروندان با راي خود انتقاد يا تحسين شان را نشان مي دهند

تصـاد  بنابراين اگر دموكراسي به خوبي اعمال گردد بيشتر از ساير نظام ها نيازهاي شهروندان را برطرف خواهد كرد و همانطور كه آمارتيـا سـن اق  . شد

است در دموكراسي كمتر قحطـي رخ داده اسـت تـا نظـام هـاي       بيان كرده» توسعه به مثابه آزادي«دان بزرگ و نوبل برده هندي بارها در كتاب خود 

وي معتقد است اهميت دموكراسي بيشتر از هر زماني در مواقع بحراني روشن مي شود، زيرا انگيزه هاي سياسي ايجاد شده توسط حكمرانـي  . اقتدارگرا

رشد اقتصادي با ثبات در نظام هاي دموكراسـي نيـز بيشـتر از    ). 1381آمارتياسن، پيشين، (دموكراتيك در آن زمان ارزش عملي زيادي كسب مي كند 

علاوه بر ايـن، نكتـه قابـل    . ساير نظام هاست؛ زيرا نظام هاي دموكراسي ببسيار كمتر از نظام هاي اقتدارگرا در معرض اتفاقات ناگهاني قرار مي گيرند

خالص ملي يا درآمد سرانه خلاصه نمي شود بلكه معيـار هـا و شـاخاص    ملاحظه در سنجش رابطه دموكراسي و توسعه اين است كه توسعه در توليد نا

براي مثال درآمد سرانه در سري لانكا با جمهوري كنگو تفاوت زيادي ندارد اما ميزان اميد به زنـدگي  .هاي متعددي براي اين سنجش بايد به كار روند

اين در حالي است كه نظام سري لانكا يك دموكراسي شكل يافته تر از نظـام   و. است 73به  54ساله دارد و نسبت آن  20در اين دو كشور فاصله اي 

بنابراين شهروندان در يك نظام دموكراتيك زندگي طولاني تر، سالم تر، و مفيـدتري  ). morton 2005(كنگو است كه اسير مشكلات فراوان است 

  .از نظام هاي اقتدار گرا دارند
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ا صورت نمـي گيرنـد و بـه مـذاكرات گاه ـ     لزوم همكاري هاي بين المللي در اجراي حق توسعه واضح و روشن است اما بدون شك به آساني

اي جديـدي  طولاني ميان دولت ها بستگي دارند، اگر به توافق نامه هاي ميان دولت ها توجه كنيم اين توافق نامه ها خود ممكن است منشا چالش ه ـ

يا براي مثـال در   )Nicole Bolleyer 2009(بشوند؛ زيرا تعهدات ثانويه اي را براي دولت ها ايجاد مي كند كه نيازمند تغييرات قانوني خواهد بود 

اجـراي آن هـا    كشوري مانند ايران كه بر اساس قانون اساسي حتي توافق نامه هاي ساده نيز بايد در مجلس تصويب شوند، چنـدين مرحلـه تـاخير در   
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علاوه بر اين حتي اگر اين همكاري ها مطابق با هدف غائي همكاري هاي بين المللي صورت پذيرند، مشخص نيست كه تا چـه ميـزان   . متصور است

حـده ،  كشورهاي اعطا كننـده كمـك ماننـد ايـالات مت    . اين تنها چالش پيش روي همكاري هاي بين المللي فيما بين دولت ها نيست. اثربخش باشند

بر اساس نظر . كمك هاي خود را بيشتر به عنوان يك ابزار سياست خارجي به كار مي گيرند نه وسيله اي براي ايجاد تعادل در نظام جامعه بين المللي

  : بسياري از اين دولت ها

وخيم شدن اوضاع اقتصادي و سياسـي  گيرد تا از  كه مورد استفاده قرار مي آيد، كمك اقتصادي يكي از ابزارهاي سياست خارجي به شمار مي«

خـارجي آمريكـا     هاي كمك طور نمونه، به .جلوگيري شود هاي فعلي تثبيت شود، تمايل دارند تا قدرت دولت  هاي كمك دهنده در كشورهايي كه دولت

ها معتقدنـد كـه    رفداران اينگونه كمكو ط اهداف سياسي بوده است،  لائوس و هايي تي در گذشته براي رسيدن به بوليوي،اردن هاشمي، به اسرائيل،

  ».)1384لطفيان، ( بودند از اين ممالك قادر به پيشرفت اقتصادي و حفظ ثبات سياسي نمي  بدون كمك آمريكا هيچ كدام

ستقيم حكمراني مطلوب در قلمرو همكاري هاي بين المللي فيما بين دولت ها آن گونه كه در عرصه بعد ملي حق توسعه نقش دارد، به طور م

در چارچوب . بلكه حكمراني مطلوب تنها كمك مي كند تا چالش هايي كه بر سر راه همكاري هاي بين المللي وجود دارند تخفيف بيابند. اثرگذار نيست

ك هـا  حكمراني مطلوب، دولت هاي خارجي اطمينان خواهند يافت كه كمك ها و همكاري آن ها با دولت هاي ديگر اثربخش بوده و حتي نتيجه كم ـ

دولت هاي اعطا كننده كمك همواره حكمراني مطلوب را يك شرط اساسي در اعطـاي كمـك هـاي خـود دانسـته انـد       . به خود آن ها برخواهد گشت

)Sunaga2004 .( بيشتر دولت هاي اعطا كننده كمك براي خود قوانيني را تصويب مي كنند كه بر اساس آن قوانين در صورتي به كشورهاي ديگر

ميلادي رعايـت   90براي مثال، سوئد در برنامه هاي كمك هاي خارجي خود در دهه . ند كرد كه آن دولت آن كشورها واجد شرايطي باشدكمك خواه

حقوق بشر و مديريت خوب بخش عمومي را شرط اعطاي كمك هاي خود دانسته بود، يا آلمان رعايت آزادي هاي سياسي و احترام بـه حقـوق بشـر،    

  ).Neumayer 2003(ار باز و عدم هزينه هاي افراطي نظامي را شرط كمك هاي خود مقرر كرده بود حاكميت قانون، باز

همكاري هاي بين المللي از سوي سازمان هاي بين المللي به ويژه سازمان هاي مالي بين المللي جنبه مهمي از همكاري هاي بين المللـي را  

انك جهاني كه قرار است به كشورهاي توسعه يافته در پروژه هاي عمراني آن ها وام دهند، بـيش  سازمان هاي مالي بين المللي مانند ب. شكل مي دهد

اگر بانك تنها به وضع عمـومي اقتصـادي دولـت وام    . از هر چيز بايد از توانايي آن دولت ها براي بازپرداخت وام و مصرف درست وام آگاهي پيدا كنند

ين كه سرمايه هاي بانك براي مقاصد اولويت صرف شوند، در اين صـورت ممكـن اسـت در راه نـامطلوب و     گيرنده توجه كند و صرفا مراقب باشد تا ا

بنابراين گرچه سنجش كيفيت يك دولت به طور مسـتقيم در اساسـنامه   . غيرمعقول مصرف شوند و اين در حالي است كه هدف و نظر بانك اين نيست

  . ير ناچار است اين كيفيت را ارزيابي كند و بر اساس آن ارزيابي ها به دولت ها وام دهداما بانك ناگز). 1387مشبكي (بانك ذكر نشده است

 نتيجه گيري

دليل طرح حكمراني مطلوب، چالش هاي متعددي بود كـه در  . مفهوم حكمراني مطلوب در اوايل دهه نود ميلادي در مباحث توسعه مطرح شد

هر دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در نظام ناعادلانه حاكم بر جهان . ش آمده بودسر راه دست يابي به توسعه و اجراي حق توسعه پي

ايده حكمراني مطلوب كه اول بار از سوي بانك جهـاني مطـرح   . به دنبال راه حلي بوده اند كه بتواند فاصله موجود ميان جنوب و شمال را كاهش دهد

 يو مشـاركت  مدار، كارا و اثـربخش  ، حاكميت قانونلي با استقرار سازو كارهاي شفاف، پاسخگومديريت منابع داخ شد، بر اين باور بود كه تغيير در نحوه

يك دهه پس از ايجاد مفهوم حكمراني مطلوب، تجارب بين المللي نشان مـي دهـد   . ه را از بين ببردمي تواند تا حد زيادي موانع داخلي و خارجي توسع

استقرار حكمراني مطلوب در يك نظام به طرق مختلفي مي توانـد بـه   . متي مي توانند مسير توسعه جوامع را هموار سازندكه اصلاح سازو كارهاي حكو

تسهيل و تسريع اجراي برنامه هاي توسعه ملي كه منطبق با شرايط حاكم . تحقق حق توسعه و افزايش ميزان بهره مندي شهروندان جامعه كمك كند

بسياري بنياديني در توسعه كشور دارند، كاهش فساد از طريق شفافيت و پاسخگويي نظام، تحقـق دموكراسـي بـا تـامين     بر يك كشور هستند و نقش 

ن عناصري چون مشاركت و حاكميت قانون و در نهايت افزايش همكاري هاي بين المللي با اعتمادسازي و تبعيـت از قـوانين بـين المللـي از مهمتـري     

  .طلوب در مسير اجراي حق توسعه مي تواند به خود اختصاص دهدكاركردهايي است كه حكمراني م
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